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 دناسی   علی هالل   یصل   و العالمین رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الأ رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  

ر سور حرام است مگر عدول بکنیم در روز عدول از سوره جحد و توحید به سای :صاحب عروه فرمود
جمعه به سوره جمعه و منافقین چون مستحب است در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه که ما در 

اگر فراموش کردیم سوره ، در رکعت دوم سوره منافقین بخوانیم ،رکعت اول نماز سوره جمعه بخوانیم
توانیم عدول کنیم به سوره جمعه و   می رسیدیمدیگری خواندیم حتی سوره جحد و توحید تا به نصف ن

 منافقین.
 کنیم:  می مباحثی هست که عرض جا ایندر 

 روایتی دال بر جواز عدول از سوره جحد به سوره جمعه وجود ندارد
حتی سوره جحد و توحید به ای  بحث اول این است که و لو مشهور قائل شدند که عدول از هر سوره

یبلغ النصف اما ما در مورد سوره جحد هیچ  ما لم، در روز جمعه جایز هستسوره جمعه و منافقین 
الرجل یرید ان یقرا  راجع به سوره توحید است. مثلا صحیحه محمد بن مسلم: اش  روایتی نداریم؛ همه

. 152صفحه  6احد قال یرجع الی سورة الجمعة. وسائل جلد  هوالله سورة الجمعة فی الجمعة فیقرا  قل
احد و انت ترید ان تقرا  بغیرها فامض فیها و لأترجع الأ ان  هوالله ی: اذا افتتحت صلاتک بقلصحیحه حلب

که این در صفحه  ه بن زرارهموثقه عبید تکون فی یوم الجمعة فانک ترجع الی الجمعة و المنافقین منها.
خذ فی سورة فا   م عن رجل اراد ان یقرا  فیسا لت اباعبدالله علیه السلا  :6هست از وسائل جلد  153

احد قلت رجل صلی الجمعة فاراد ان یقرا  سورة  هوالله الأولی الأ ان یقرا  بقل  اخری قال فلیرجع الی السورة
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. احد هست هوالله الجمعة. باز هم این در خصوص قرائت قل  احد قال یعود الی سورة هوالله قل  الجمعة فقرا  
سوره جمعه بخواند و لکن فراموش کرد سوره توحید  در جایی است که انسان اراده داشتها  اینو همه 
از این روایات  کدام هیچاین روایات در این مورد هست و فرموده است یعود الی سورة الجمعة. ، خواند

یاایهاالکافرون  خواستی سوره جمعه بخوانی فراموش کردی سوره قل  می سوره جحد را نداشت که اگر
از این روایات این مطلب را  کدام هیچ ، دول کنی به سوره جمعهتوانی در روز جمعه ع  می خواندی
 نگفت.

 توانیم سوره جحد را ملحق کنیم به سوره توحید:  هایی می ما از راه  بزرگان در جواب گفتند:

 مناقشه در دلیل اول جواز عدول از جحد به جمعه )اجماع(
. هیچ فرقی در ر قول به عدم الفصلراه اول تمسک به اجماع هست. اجماع داریم یا به تعبیر دیگ

هیچ فرقی بین این دو  ، جواز عدول به سوره جمعه در روز جمعه بین سوره توحید و سوره جحد نیست
 سوره نیست بالأجماع. 

مدرکی است. این قول به عدم الفصل که  ، جوابی که داده شده است این است که گفتند این اجماع
 مدرکی است.، مشکلش این است که این اجماعبازگشتش به تمسک به اجماع هست 

مرحوم ا قای بروجردی طبعا چون معتقد است این اجماع اجماع قدماء است و در مسائل متلقات از 
 و لذا ایشان اعتماد، معصومین این مسائل مطرح شده چون در کتاب نهایه شیخ طوسی ا مده است

ت به این اجماع. اجماع مدرکی اگر در زمان و لکن انصافا اعتماد مشکل هس .کند به این اجماع  می
شان  دلیل، اصحاب ائمه اجماع کردند مثلا بر نجاست مشرک د ما مشکل نداشتیم.خود معصومین بو

انما المشرکون ، کند نمی گوییم این ا یه که دلألت بر نجاست مشرک  می ما، انما المشرکون نجس بود
اک است. پناشان  اک معنوی هستند؟ روحپهستند یا نااک فقهی پاما نا، اک هستندپمشرکین نا ، نجس

اک پاک است یعنی روحش ناپشود نا  می گفتهها  باشد. الأن راجع به بعضی ممکن است به این معنا
اگر این اجماع ثابت  ، شود که اجماع اصحاب ائمه بر نجاست مشرکین بوده  می ولی چون ادعاء است.

ماع در فقهاء در عصر غیبت اگر مدرکی یا محتمل المدرک بشود مدرکی بودنش مهم نیست. اما اج
شاید مستند ، کند از یک ارتکاز متشرعی متصل به زمان معصوم علیه السلام نمی باشد دیگر کشف

 شاید این مدرک را ما نتوانیم قبول کنیم. ، مجمعین این مدرک بوده که ما باید در مدرک دقت کنیم
توجیه دیگری  ، ارتکاز متشرعهبه شود   می رکی یقینا مستندشاجماع غیر مد]سؤال: ... جواب:[ 

 دلیل محتملتنها  از این مدرک چه بود،شان  ندارد. فرض این است که مدرکی نیست که بگوییم فهم
شود مدرکی. بحث این است که هیچ مدرکی   می شود ارتکاز متشرعه. ... اگر استدلأل باشد که  می

روایت ، شود به ارتکاز متشرعه مثل قول به طهارت ابوال دواب ثلاث  می صرندارد اجماع تنها دلیلش منح
دهد ارتکاز متشرعه   می نشان، اک استپبعد اجماع فقهاء هست که ، ظاهرش این است که نجس است

 اینگونه بوده. 
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 س این دلیل قابل استدلأل نیست.پ

 دلیل دوم بر جواز عدول )روایت علی بن جعفر(
گوید: سا لته عن القراءة   می است که ا قای خوئی ا وردند. فرمودند روایت علی بن جعفردلیل دوم دلیلی 

احد  هوالله و اذا جاءک المنافقون و ان اخذت فی غیرها و ان کان قل یقرا  قال سورة الجمعة  فی الجمعة بم  
رجوع ، قطع کن فاقطعها من اولها و ارجع الیها. اگر سوره دیگری بخوانی و لو سوره توحید باشد ا ن را

و  ، چون فرد خفی را سوره توحید قرار داد، کن به سوره جمعه و منافقین. این دلألتش خیلی ظاهر است
یعنی سوره توحید هم اگر  ، احد فاقطعها من اولها و ارجع الیها هوالله ان اخذت فی غیرها و ان کان قل

، دیگرهای  منافقین تا چه برسد به سوره توانی عدول کنی به سوره جمعه و  می شروع کردی در روز جمعه
 یعنی تا چه برسد به سوره جحد. 

یعنی نداشت ان اردت  ، گیرد  می صورت عمد را هم ، جالب این است که اگر این روایت درست بشود
این روایت ، بودطور  اینروایات دیگر  ، فنسیت فقرا ت سورة اخری فی یوم الجمعة  الجمعة  سورة  ان تقرا  

شیمان شدید گفتید ا خه پو لو عمدا شما سوره دیگری شروع کردید تا شروع کردید ، طلاق داردا، نه
ه و منافقین حیف است که سوره جمع، ت هم که دارمخوانم وق  می حیف است روز جمعه نماز ظهر دارم

د ت اطلاق داراین روای ،ن را بخوانیداز اول هم تصمیم نداشتید سوره جمعه و منافقی که اینبا ، را نخوانم
 د فاقطها من اولها و ارجع الیها. دلألت روایت تمام است.اح هوالله و ان کان قلو ان اخذت فی غیرها 

 تصحیح سند روایت علی بن جعفر
مشکل سندش است. گفته شده صاحب وسائل این ذیل را از کتاب علی بن جعفر نقل نکرده. صدر 

الأسناد هم که  قرب، نقل شده الأسناد قربما ذیل فقط از ا، روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده
 سن است که ضعیف است توثیق ندارد.مشتمل بر عبدالله بن الح

خورد:   می بدرد دو گروه، ببینیم ذیل این روایت در کتاب علی بن جعفر هست یا نیست که اینالبته 
که شیخ طوسی هایی  تمام کتابیکی بدرد کسانی مثل ا قای خوئی که معتقدند سند صاحب وسائل به 

کتاب علی بن جعفر سند صحیح  کند صحیح است و شیخ طوسی در فهرست به  می در فهرست ذکر
س صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر از طریق شیخ طوسی سند صحیح دارد. ا ن وقت اگر پ دارد،

ه دوم کسانی هستند که شود صحیح. گرو  می اثبات بشود که این ذیل در کتاب علی بن جعفر است سند
کند   می یداپو نقل در کتاب علی بن جعفر انسان وثوق  الأسناد قربگویند از مجموع نقل در   می مثل ما

س نیاز هست اثبات کنیم این ذیل در کتاب علی بن جعفر بوده. ا قای پکه در کتاب علی بن جعفر بوده 
دند: حالأ صاحب وسائل این ذیل را از کتاب علی کنم. چطور؟ فرمو  می من این را اثبات  خوئی فرمودند:

حدائق صفحه  8صاحب حدائق در جلد ، صاحب حدائق که نقل کرده، بن جعفر نقل نکند مهم نیست
هست این ذیل  الأسناد قربهم در  ، گوید و رواه علی بن جعفر فی کتاب المسائل ایضا عن اخیه  می 219
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صحیح  دکه صاحب وسائل سنطور  نهمالمسائل هست. و هم در کتاب علی بن جعفر که نامش کتاب ا
که شیخ طوسی در فهرست ذکر کرده که یکی کتاب هایی  دارد به شیخ طوسی نسبت به جمیع کتاب

 .علی بن جعفر است صاحب حدائق هم سند صحیح دارد به شیخ طوسی
صاحب حدائق ، نممکن است شما بگویید از کجا ا قای خوئی این مطلب را فهمیده؟ در لؤلؤةالبحری

جعفر  گوید و بهذه الطرق نروی جمیع مصنفات من تقدم علی الشیخ ابی  می کند  می تصریح 313صفحه 
  دیگر مشکل حل است.، الطوسی

، 6همین جلد  111بعد ا قای خوئی فرمودند: به نظر ما در وسائل هم اگر دقت کنید در صفحه 
خب ، م گفته و رواه علی بن جعفر فی کتابهبعدش ه، صاحب وسائل صدر این روایت را نقل کرده

کند بگوید و رواه علی بن جعفر فی کتابه. صدر این روایت همان   می یادش رفته این ذیل را که نقل جا این
احد  هوالله تکن قل التی اراد قال نعم ما لم  السورةروایتی بود که هل یصلح له ان یقرا  نصفها ثم یرجع الی 

این ، که در جای دیگر نقل کردهاین ذیل را  ، ا ن را نقل کرده از کتاب علی بن جعفر، نیاایهاالکافرو او قل
 یادش رفته.، مهم نیست، ذیل را نگفته و رواه علی بن جعفر فی کتابه

صاحب بحار که مسلم سند دارد به ، به نظر ما ا قای خوئی تکلف کرده. صاحب بحار که نقل کرده
 82گفت و مقدم بود بر صاحب حدائق. در بحار جلد   می هم خوب بود ایشان ا ن را، شیخ طوسی

الأسناد و کتاب المسائل بسندیهما عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر  ربگوید ق  می 16صفحه 
احد فاقطعها من  هوالله همین ذیل را نقل کرده که و ان اخذت فی غیرها و ان کان قل ،علیهما السلام

 گذرد.  می لا سند صاحب وسائل از طریق سند صاحب بحاراولها و ارجع الیها. اص
مهم است اش  مشکل ما همین است که فنی نیست کلام ا قای خوئی چون کتاب علی بن جعفر نسخه

دست صاحب وسائل نسخه معتبره بوده. صاحب وسائل ی  گوید نسخه  می کی ، که نسخه معتبره باشد
بر استادش خوانده باشد و استادش بر  ه را نیست که این نسخهجور  این کند  می را که نقلهایی  این نسخه

 باشد تا رسیده باشد به شیخ طوسی.استادش خوانده 
خانه ا قای حکیم در نجف نسخه صاحب وسائل از کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی  در کتاب

خط  کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیس نقل کردند اولش، کردند پقم هم چا، اشعری هست
کتاب کند نسخه را معتبر کند.   می کردند. ببینید صاحب وسائل چه جور تلاش پصاحب وسائل را چا

حسی بود یعنی این کتاب نوادر ، اگر سند، النوادر را هم سند ذکر کرده صاحب وسائل به ا ن در وسائل
بگوید من این نسخه  دیگر نیاز ندارد هدشد خوانیش استاپیش استادش و او هم پیش استادش و او هم پرا 

شود اعتماد کرد به این   می، ا ن دو نسخه هم خطوط علماء رویش بود ، را مقابله کردم با دو نسخه دیگر
کند   می مدام تلاش، زند  می شود در تاریکی دارد حرف  می معلومها  ، اینفلابا س بالأعتماد علیه، نسخه

گوید من این نسخه را   می خواندی و استادت هم یش استادتپنسخه را نسخه را معتبر کند. و الأ اگر 
 ندارد که. ها  یش استادش خوانده این دیگر احتیاج به این حرفپیش استادم خوانده استادم هم پ
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به قول ا قای  ،در ا ستان قدس رضوی یک مقدارش هست ،صاحب وسائلهای  و اصلا این نسخه

ا ن نسخه مغلوطه در  ،بودهای  خه مغلوطهیش صاحب وسائل بوده یک نسپزنجای این نسخه کافی که 
بینید اشتباه صاحب وسائل ناشی از ا ن نسخه   می کنید به ا ن نسخه  می رجوع، این وسائل منتقل شده

 است که مغلوطه است و ا ن نسخه مغلوطه اعتباری ندارد.
 الأسناد قربدر کتاب  که ایناز  ،در کتاب علی بن جعفر است که اینما همانی که گفتیم از ، بهرحال

دلألتش هم  ، یدا کنیم به صحت این روایت و وجودش در کتاب علی بن جعفرپهست بعید نیست وثوق 
 که تمام است. 

عرض کردم بحار از کتاب علی بن جعفر نقل کرده. صاحب حدائق از کتاب ]سؤال: ... جواب:[ 
کاری کرده  یک کسی ا مده دست که ایناحتمال  ، هم که هست الأسناد قربدر ، علی بن جعفر نقل کرده

 شود. نمی احتمال ضعیفی است عرفا به ا ن اعتناء  کتاب علی بن جعفر
چون  .کنم در این بحث نمی فرموده من روایت علی بن جعفر را به ا ن اعتماد جا اینا قای سیستانی 

رسی ا قای سیستانی هم این اشکال را دارند صاحب وسائل که به نسخه کتاب علی بن جعفر که دست
نسخه کتاب علی بن جعفر که نسخه مغلوطه نبوده که نشود به ا ن اعتماد کرد. به جایش روایت ، نداشته

احد و  هوالله من افتتح سورة ثم بدا له ان یرجع فی سورة غیرها فلابا س الأ قل، حلبی را مطرح کرده
یاایهاالکافرون  ببینید و کذلک قلا قای سیستانی فرمودند ، یاایهاالکافرون لأیرجع منها الی غیرها و کذلک قل

یاایهاالکافرون هم مثل  سوره جحد کمتر از سوره توحید است. و کذلک یعنی قلشود منزلت   می معلوم
شود   می احد را که اصل است هوالله ا ن وقت قل، احد هوالله احد است یعنی ملحق است به قل هوالله قل

 احد هوالله قلکه ملحق است به سوره  یاایهاالکافرون قلعدول کنیم از ا ن به سوره جمعه در روز جمعه 
شود گفت. بعد فرموده ولی من سند این را قبول نداشتم چون ا قای  نمی شود عدول کنیم؟ این را که نمی

س سند پتواند از ابن مسکان نقل کند بدون واسطه  نمی بروجردی هم گفت احمد بن محمد بن عیسی
، ون یک روایت دیگر حلبی هم هست که روایت دوم حلبی استسقط دارد و از طرف دیگر من چ

همان فرمایش ا قای بروجردی را قبول دارم که احتمال وحدت روایت هست. در ا ن روایت که شاید او 
فقط همین  ، احد هوالله فقط داشت که اذا افتتحت بقل جا ا ن نیست.ها  صادر شده از امام که این حرف

هوالله ا حد و انت ترید ان تقرا  بغیرها فامض فیها  فقط این قسمت ا مده که اذا افتتحت صلاتک بقل ، ا مده
 شاید ا ن روایت از امام صادر شده. و لأترجع الأ ان تکون فی یوم الجمعة.

 قصور مقتضیدلیل سوم )ا قای سیستانی(: 
شود عدول   می ره توحید استسوره جحد هم مثل سو که اینا قای سیستانی دلیل دیگری که ا وردند بر 

یچ پقصور مقتضی است. فرمودند چرا بحث را  و ا ن کرد در روز جمعه به سوره جمعه و سوره منافقین
و الأ دلیل ، بخاطر موافقت مشهور بودما از اول سوره جحد را که ملحق کردیم به سوره توحید ، بدهیم

ل. در حرمت عدول کی گفت سوره نداشتیم که سوره جحد مثل سوره توحید است در حرمت عدو
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ما بخاطر حرف مشهور ا مدیم ، جحد مثل سوره توحید است شاید مثل بقیه سوره عدول از ا ن جایز باشد
چون با مشهور ، احتیاط کردیم گفتیم احتیاطا اگر سوره جحد شروع کردید عدول نکنید به سایر سور

دول از سوره جحد به سوره جمعه و منافقین گویند ع  می حالأ در روز جمعه که مشهور، مخالفت نکنیم
غیر از این ا یا ، ما بخاطر مشهور جای دیگر گفتیم احتیاطا عدول حرام است از سوره جحد، جایز است

در جای دیگر بخاطر حرف مشهور احتیاط کردیم اما ، ذیریمپاست که حرف مشهور را در روز جمعه ب
 عدول.گویند جایز است   می روز جمعه مشهور خودشان

ما که ، البته این مبتنی بر این است که واقعا ما دلیل بر حرمت عدول از سوره جحد نداشته باشیم
 عرض کردیم دلیل لفظی داریم. قبلا بحث کردیم.

 : تمسک به اطلاق روایت علی بن جعفردلیل چهارم )محقق خوئی(
ه و منافقین استدلألی است ا خرین استدلأل بر جواز عدول از سوره جحد در روز جمعه به سوره جمع

به قول  عب ادان قریة،لیس وراء ، که ا قای خوئی فرموده. فرموده: اصلا بالأتر از سیاهی که رنگی نیست
شما همین روایت علی بن جعفر فوقش ا خرش این است که روایات با هم معارض هستند.  ها، عرب

عدول جایز است به سوره جمعه و منافقین در فهمیم حالأ که از سوره توحید   می نگویید که بالأولویة ما
روایت ، شود انکار کرد نمی اطلاقش را که، اطلاق که دارد، س سوره جحد هم مثل اوستپروز جمعه 

گوید و ان   می، اولویت نداشته باشد، علی بن جعفر که صحیحه است به نظر ا قای خوئی اطلاق دارد
طعها من اولها و ارجع الیها اگر شروع کردی در خواندن فاق احد هوالله قلو ان کان ، اخذت فی غیرها

 اطلاقش سوره جحد را که ، اینتوانی قطعش کنی برگردی به سوره جمعه  می روز جمعهای  یک سوره
 همین برای ما کافی است. ، گیرد  می

سایر گوید عدول از سوره جحد به   می فرماید: این اطلاقش با اطلاق ا ن دلیلی که  می چطور؟ ایشان
، یاایهاالکافرون قلو  احد هوالله قلیرجع من کل سورة الأ من سورة  ، سور جایز نیست که قبلا خواندیم

چطور؟ اطلاق روایت علی بن ، هم عموم من وجه استشان  نسبت، کنند  می اطلاق این دو با هم تعارض
جایز است حتی اگر سوره  به سوره جمعه و منافقینای  گوید در روز جمعه عدول از هر سوره  می جعفر

نصر این است که عدول از سوره  اطلاق ا ن روایاتی مثل روایت عمرو بن ابی، اطلاق دارد، جحد باشد
نسبت به روز جمعه این دو  ، دیگر جایز نیست چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعههای  جحد به سوره

نیم به قاعده اولیه و قاعده اولیه طبق ک  می بعد رجوع، اطلاق با هم معارض هستند تعارضا تساقطا
 به یک سوره دیگر.ای  اطلاقات این است که عدول جایز است از یک سوره

ا ن را با خود اطلاق  گوییم  می توانی بگویی با اصل برائت. نمی نگویید استحباب عدول را دیگر
ریم یستحب در روزه جمعه م. اطلاق که دایگوی  می استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه

این اطلاق که مشکل ندارد. دلیل منع تعارض کرد در مورد  ، انسان سوره جمعه و منافقین را بخواند
عدول از سوره جحد به سوره جمعه و منافقین و ما بعد از تعارض و تساقط جواز عدول را درست 
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 ا ییم استحباب را درست  می معهطبق اطلاق استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین در روز ج، کردیم
 کنیم نسبت به قرائت سوره جمعه و منافقین.  می

 اشکال
دلیل ،  خود این استحباب  گوییم: جناب ا قای خوئی!  می این فرمایش ا قای خوئی اشکال دارد.
الی غیرها مطلقا  یاایهاالکافرون قلگفت و لأیرجع من سورة   می استحباب طرف معارضه نیست؟ روایتی

گوید یستحب قراءة سورة الجمعة فی یوم الجمعة مطلقا و لو   می این دلیل، ی لو کان فی یوم الجمعةحت
این دلیل استحباب قرائت سوره  هم عموم من وجه است. چراها  ایننسبت ، اخذ فی قراءة سورة الجحد

هم عموم من وجه ها  ایننسبت ، هم طرف معارضه استها  اینجمعه و منافقین را عام فوقانی قرار دادید؟ 
 است.

دهید؟ جواز عدول را با اصل برائت درست   می استحباب عدول را از کجا فتوی]سؤال: ... جواب:[ 
کردید با عمومات درست کردید اما استحباب عدول از سوره جحد به سوره جمعه و منافقین دلیلش 

جحد. ... نسبت عموم من وجه گوید حرام است عدول از سوره   می طرف معارضه است با ا ن دلیلی که
 که اینکنند.   می عموم من وجه است در رتبه واحده تعارض و تساقطشان  با هر چیزی که نسبت ،است
نفله ، شود شما بیایید دو تا دلیل عام من وجه را جدا حساب کنید بگویید بزنید همدیگر را بکشید نمی

او هم طرف ، چی دادادش بیا ید داداش بیا.زن  می من وجه را صدابعد یک عام  ، کنید همدیگر را
 یک دلیل هم، گوید یحرم العدول من سورة الجحد الی غیرها  می معارضه است. ... یک خطاب

الجحد قبلها.   گوید یستحب قراءة سورة الجمعة و المنافقین هم اطلاق دارد و لو شرع فی قراءة سورة  می
، ما هم استفاده کردیم، جواز عدول کردید او عیب نداشتشما از اقرا  سورة کاملة استفاده  !... عجب

استحباب قرائت سوره جمعه و  ، کند  می چه فرق، او مشکل نداشت ، ا قای خوئی هم استفاده کرد
 نسبت عموم من وجه است.، منافقین اطلاق دارد و لو اخذ فی قراءة سورة الجحد

 یداپسندش هم وثوق ، کنیم  می سکس عمده روایت علی بن جعفر است که ما به اولویتش تمپ
توانیم جواز عدول را اثبات   می کنیم. اگر هم تعارض کنند فرمایش ا قای خوئی را قبول داریم که فقط  می

 توانیم اثبات کنیم درست نیست.  می گوید  می کنیم با اصل برائت اما استحباب را که ایشان
چون معنایش این است که الأ ان  ، اخص استاگر اولویت را قبول کنیم که ]سؤال: ... جواب:[ 

، شود عدول کنی  می احد هوالله قل . یعنی کانه تصریح کرده ازیاایهاالکافرون قلفضلا عن  احد هوالله قلتقرا  
شود   می که اینتوانی عدول کنی.   می او که معلوم است ،که از او کمتر است شا نش یاایهاالکافرون قل
 کنند. نمی وم من وجه درستتعارض به عم که ، ایننص

کند   می س چرا به اطلاقش بعدا تمسکپچه انصرافی دارد؟ اگر منصرف است ]سؤال: ... جواب:[ 
گوید مستحب است حتی کسی که سوره جحد شروع کرده عدول کند به سوره جمعه و   می ا قای خوئی

دهد.   می است چه جور فتویاگر منصرف   دهد به استحباب در فرض عدول؟  می منافقین. چه جور فتوی



 (دهمجلسه  - هفتمسال  -متن درس فقه استاد شهیدی )کتاب صلات  

 8 . مسائل.......................................................................................... 

شود یک بام  نمی گوید طرف معارضه نیست. از دو حال خارج نیست.  می اگر منصرف نیست چه جور
کند به این دلیل   می س چرا تمسکپو دو هوا. یا منصرف است یا منصرف نیست. اگر منصرف است 

 س اطلاق داردپ، تاگر منصرف نیس ، استحباب بر جواز عدول و استحباب عدول از سوره جحد
گوید من افتتح سورة   می گوید و لو بدا  بسورة الجحد این اطلاقش طرف معارضه است با ا ن روایتی که  می

 الجحد فلایعدل الی غیرها.
اگر جا داشت دفاع کنیم از ا قای خوئی ما که اولی بودیم به دفاع تا شما. ... ]سؤال: ... جواب:[ 

. ... به یاایهاالکافرون قلست خواندن خیلی مستحب ا، ابتلاء است هم خیلی محل یاایهاالکافرون قل
 خیلی فضیلت دارد خواندنش. یاایهاالکافرون قلبالأخره ، نسبت چکار داری

 ظهور در مثالیت؟! من احتمال ظهور را گفتم خدا خیرت بدهد. ا ن جایی که]سؤال: ... جواب:[ 
اطلاق  ، هست احد هوالله قلال ارتکاز متشرعه بر مثالیت گوییم احتم  می خواهیم اطلاق را خراب کنیم  می

استدلأل کنید به  ، خواهید استدلأل کنید بر اولویت  می شما بر عکس شما جا اینکنیم.  نمی را احراز
 مورد بحث ببین کجاست. یک وقت ،کند  می و لذا خیلی فرق .باید اثبات کنی ارتکاز را جا این، ارتکاز
دهیم ارتکاز متشرعه   می احتمال بداء احتمال کن،ا ن وقت مدام ا یا خراب کنخواهی اطلاق ر  می
 که اینی استدلأل کنی به هخوا  می امروز جا ایندانسته. اما   می یکی احد هوالله قلرا با  یاایهاالکافرون قل
ول به سوره جمعه در جایز است در او عد احد هوالله قل ؟الکافرونیاایها قلکند با   می چه فرقی احد هوالله قل

دیگر احتمال و  جا این ، باید اثبات کنی ارتکاز را جا اینهم مثل اوست.  یاایهاالکافرون قلس پروز جمعه 
 خورد. نمی بدردها  این

 مشهور: حد جواز عدول در روز جمعه، تا نصف سوره توحید است
د و توحید به سوره جمعه گویند عدول از سوره جح  می این یک بحث. بحث دوم این است که مشهور

و منافقین قبل از بلوغ نصف است. یعنی در روز جمعه سوره جحد و توحید مثل سایر سور است در 
گویند سوره جحد و توحید را تا به نصفش نرسیدی   می س در روز جمعه فقط به شماپ، دیگرهای  روز

توانی عدول   می این دو سوره را حق داری عدول کنی به سوره جمعه و منافقین و الأ به نصف برسی نه
صاحب عروه  ، شیخ در نهایه به این مطلب تصریح کرده، سوره جمعه و منافقین نه سایر سور راکنی به 

 هم گفته.

 : تقدیم اطلاق خاص بر اطلاق عاماشکال )محقق خوئی(
مه سوره توحید را ا خرین کل، تا ا خر سوره فرصت دارید جا اینما به نظرمان در ، ا قای خوئی فرموده: نه

ا خرین کلمه سوره جحد و ا خرین  طور همیننگفتید حق دارید عدول کنید به سوره جمعه و منافقین و 
گوید حرام است عدول از سوره جحد و توحید مگر   می کلمه سایر سور را. چرا؟ ایشان فرموده: دلیلی که

دول از این دو سوره حرام است به کنی در سوره جحد و توحید ع  می اطلاق نداشت؟ از اولی که شروع
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گوید در نماز جمعه عدول جایز است از سوره   می ا ن دلیلی که ا مده ، اطلاق دارد دیگر، سوره دیگر

توحید و جحد هم اطلاق دارد چه قبل از بلوغ نصف چه بعد از بلوغ نصف چه قبل از بلوغ ثلثین چه 
گوید لأیجوز العدول من   مان می م اطلاق دارد. عامهمان  اطلاق دارد خاصمان  بعد از بلوغ ثلثین. عام

  گوید فی یوم الجمعة یجوز العدول من سورة  می هممان  خاص، سورة الجحد و التوحید الی سورة اخری
زند عموم عام   می تخصیصاطلاق خاص  ، الجحد و التوحید و سائر السور الی سورة الجمعة و المنافقین

وم عام است. اگر گفتند اکرم کل عالم بعد گفتند لأتکرم العالم الفاسق اطلاق خاص مقدم بر عم ، را
اطلاق خاص مقدم است بر ، گوید هم غیر هاشمی  می اطلاق لأتکرم العالم الفاسق که هم هاشمی را

 کنیم.  می و لذا ما به اطلاق خاص عمل، عموم عام
دلیل ما اگر ا ن هم جهتش این است که گوییم عدول جایز است تا ا خر سوره.   می اما در سایر سور چرا

اگر ، شود نمی اجماع بود بر حرمت عدول بعد بلوغ النصف که اجماع دلیل لبی است شامل روز جمعه
له ان یرجع فی ما بینه و بین ، در بلوغ ثلثین دلیل لفظی مطلق داریم که ایندلیل لفظی مطلق داریم کما 

جایز است به ای  جمعه عدول از هر سورهگوید در روز   می ی کهگوید این روایت  می ایشان، ان یبلغ ثلثیه
گوید من قرا    می عبیده بن زراره، این روایت عبیده بن زراره را .زند  می سوره جمعه و منافقین تخصیص

گوید فی یوم الجمعة   می دلیل خاص یبلغ ثلثیها. این اطلاق عام است، فله ان یرجع ما بینه و بین ان  سورة
اطلاق ، اطلاق خاص نگفته که قبل بلوغ الثلثین، العدول من ایة سورة الی سورة الجمعة و المنافقینیجوز 
 دارد. 

گویید نسبت عموم من وجه است. حالأ جاهای دیگر که یک بیانی دارد   می بعد ا قای خوئی فرموده:
گوید   می ولی امروز، نمک  می را انشاءالله فردا عرض جا ا ن، که این نسبت را بکند عموم و خصوص مطلق

اطلاق یک روایتی به نام عبیده بن  ، کنم  می قبول، نسبت عموم من وجه، کنم از شما  می قبول، باشد
گوید در روز   می روایت دیگراطلاق ، جایز است تا به دو سوم سوره نرسدای  زراره عدول از هر سوره
بعد از بلوغ ای  نسبت به عدول از سوره، افقینجایز است به سوره جمعه و منای  جمعه عدول از هر سوره

همین  ، تعارض و تساقط بکنند، ثلثین در روز جمعه به سوره و منافقین گیرم نسبت عموم من وجه باشد
کنیم به ا ن عام   می بعد از تساقط رجوع ،گوید عدول جایز است  می گفتیم عمومات قاعده اولیه که  نأال

استحباب قرائت جمعه و منافقین هم با دلیل عموم استحباب ثابت  ، لیا به اصل برائت از حرمت عدو
 کنیم.  می

که عموم و خصوص مطلق را ببینیم ا یا این فرمایش ا قای خوئی درست است یا نه و ا ن نسبتی 
شاءالله فردا این بحث را دنبال  خواهد بکند که یک مبنای مهمی است در اصول ببینیم چیست ان  می
 کنیم.  می
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